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تماشاگر-4 دیدگاه

آنچه از آن به دولت-ملت مدرن تعبیر می کنیم، 
اصولا برگرفته از تعاریف فلاسفه غربی در قرون ۱۸ 
و ۱۹ اســت و دارای ویژگی هایی  است که از جمله 
عبارت انــد از اعمــال قدرت نظم دهــی به صورت 
انحصاری و قلمرو جغرافیایی مشخص با مرزهایی 
که محدوده این حاکمیت را روشــن می کند و دیگر 
عنصر مهم دولت مدرن حاکمیت است، در مفهوم 
حاکمیت همان گونه کــه «ژان بدن» و دیگران بیان 
داشــته اند ما با یک قدرت مرکزی، انحصاری و برتر 
مواجه هســتیم و مهم تــر از مفهــوم حاکمیت ما 
ترکیبی تحت عنوان حاکمیت ملی داریم، بدین معنا 
که حاکمیت از آن ملت اســت و این مردم هســتند 
کــه قدرت حکمرانــی دارند؛ اما در تاریخ اندیشــه 

ملت،  مفهوم  ایرانشهری 
قدیمی تــر  مفهومــی 
از تعاریفــی  اســت کــه 
در  کرده اند.  بیان  غربی ها 
حقیقــت ملت در معنای 
فرهنگــی و تاریخی خود 
به این معنــا که جمعی 
خود را متعلق به هویتی 
زمینه هــای  در  مشــترک 

هنری، رفتاری، فرهنگ زیستی، برخوردار از حافظه 
فرهنگی مشــترک و دفاع از گذشــته تاریخی خود 
بدانند، در ایرانشهر، بسیار قدیمی تر از تعریف ملت 
در بین اندیشــمندان اروپایی است. علت آن نیز آن 
اســت که مبنای یکپارچگی غرب در گذشــته و در 
قالب روم، قدرت سیاســی بوده که پس از فروپاشی 
اساسا چنین مفهومی در مرزهای جدید جغرافیایی 
خود را حفظ نکرد و پس از معاهدات وســتفالیایی 
نیز که مرزهای اروپای جدید را شــکل داد، به کلی 
فراموش شــد. در حالی که آنچه از آن ایرانشهر یاد 
می کنیم، در تمام بیش از دو هزار سال تاریخ تمدنی 
ایران تداوم خود را نه محدود به مرزهای سیاســی 
کــه در بین اقــوام گوناگونی که بخشــی از فرهنگ 
ایرانشــهری بوده انــد، حفظ کرده اســت و چنانکه 
فارابی کلمه «ملــت» را درباره مردمی که مقید  به  
آرا و عقاید مخصوص و مشــترک و قوانین و ســنن 
و آداب و اخلاق مشــترک هستند، به کار برده است، 
چنیــن مفهومی از ملت را باید مفهومی مخصوص 
فرهنگ ایرانشــهری دانســت که همچنان و از پس 
مرزهای استعمارســاخته نیز خــود را حفظ کرده و 
از پنجشــیر در شمال شــرق فلات ایران تا نخجوان 

در شــمال غرب و مناطق کردنشــین در کشورهای 
گوناگون منطقه تداوم یافته و پیوند ســاکنان فلات 
ایران به ایــن طریق همواره محفوظ مانده اســت. 
از ســوی دیگر پیشــرفت روزافزون فناوری همواره 
بر زندگــی اجتماعی تأثیر گذارده و ایــن تأثیر ابعاد 
مختلفــی از زیســت اجتماعی از جملــه اقتصاد و 
سیاســت را نیز متأثــر می کند و ایجاد و گســترش 
اینترنت در ســه دهه گذشــته این نقش را بیش از 
هر فناوری دیگری در طول حیات ملت ها به منصه 
ظهور رساند اما همچنان حاکمیت های وستفالیایی 
یا دولت مدرن مذکور در اندیشه غربی توانسته خود 
را در ایــن فضا نیز حفظ کرده و اقتدار خود را تا حد 
قابل قبولی بر آن مســلط کنــد و از ظرفیت های آن 
ارتباطات  ایجــاد  بــرای 
نزدیکــی  و  بین المللــی 
هرچه بیشــتر ملل غربی 
اســتفاده کنــد؛ ظرفیتی 
که از منظــر فرامرزی در 
توجه  مورد  کمتر  شــرق 
قرار گرفته اســت. اما در 
نوینی  فناوری  اخیر،  دهه 
ظهور کــرده که می تواند 
فصل جدیدی را در وحدت ایرانشــهر بگشاید و آن 
عبارت است از فناوری بلاک چین. فناوری بلاک چین 
به دلیــل غیرمتمرکزبــودن، بدون واســطه بودن، 
شــفافیت و امنیت، تأثیر زیادی بــر امکان دورزدن 
محدودیت هایی دارد که مرزها بین اهالی ایرانشهر 
کشــیده اســت و امــکان تجــارت و همکاری های 
اقتصادی میان آنان را ورای تحریم های بین المللی 
میسر می کند. از آن جمله می توان امکان شهروندی 
دیجیتــال ایــران را برای اتبــاع ســرزمین هایی که 
جزئــی از ایران بزرگ فرهنگی هســتند، فراهم کرد 
تــا بتوانند بــدون حضــور فیزیکی با داشــتن برگ 
هویتی دیجیتــال ایرانی، به فعالیــت اقتصادی در 
ایــران بپردازند و بــا ایجاد یک رمــزارز غیرمتمرکز 
بر بســتر بلاک چین، امکان پرداخت هــای فرامرزی 
در ســامانه ها، قراردادهــای الکترونیــک و ماننــد 
آن را فراهم کنــد. در حقیقت با این کار ایرانشــهر 
ورای مرزهای جغرافیایــی، در فضای مجازی و به 
صورت ایرانشهر الکترونیک تولدی دوباره را تجربه 
خواهــد کرد که آثــار مثبت اقتصــادی و فرهنگی 
آن همــه شــهروندان ایرانشــهر را از آن بهره منــد

 خواهد کرد.

تولدى براى ایرانشهر بر بستر بلاك چین!

نور نوشت اهداى گل به مردم توسط نیروهاى پلیس در هفته نیروى انتظامى / عکس:  محمدحسن ظریف منش، فارس

یاد

یــادش بخیر بچه مدرســه ای که بودیم، عاشــق 
این ســریال شــدم. خیلی از ما باهاش خاطره داریم. 
اســمش «بدون شــرح» بود، ولی به «شهر قشنگ» 

معروف شد.
خبر فوت فتحعلی اویســی را که شــنیدم، خیلی 
متأثر شــدم و در چند لحظه خاطــرات کل زندگی ام 
مرور شــد. راســته که می گن فیلم و سریال ها خیلی 
در شــکل گیری علایق آدم ها تأثیرگذار اســت. خودم 
همون زمان عاشــق کار روزنامه شدم. بی شک بازی 
فوق العاده فتحعلی اویســی بســیار در این عشــق 
تأثیرگذار بــود. آرزوم بود روزی توی تحریریه روزنامه 
کار کنم. اینم راســته که اگر چیــزی رو با تمام وجود 
دوســتش داشــته باشــی و عاشقش بشــی، بهش 

می رســی. ســال ها بعد در اواخر دوره دانشــجویی 
دوره کارشناسی خیلی اتفاقی با یکی از روزنامه های 
معروف کشــور آشنا شــدم و بعد از مدتی شروع به 
یادداشت نویســی کــردم. کم کم هــم کار حرفه ای و 
دائمی در تحریریه یکی دیگر از روزنامه ها پیدا کردم. 
هرچند واقعیت ها به قشــنگی اون چیزی نیست که 
توی فیلم و ســریال ها نشــون میدن، ولــی برای من 

همون قدر دوست داشتنی بود و عاشقش بودم.
اما یه شخصیت دیگه سریال، «لیلی رشیدی» بود 
که نقش یک وکیل رو بــازی می کرد؛ هیچ وقت یادم 
نمی ره یک شب وقتی همسرش به خونه آمد، با ذوق 
و شوق گفت: فرید، امروز اولین پرونده وکالتم رو قبول 
کردم! وای که چقدر دوست داشتنی به  نظر می رسید.

اون لحظه رو با تمام وجود احســاس کردم؛ بعدها، 
خیلی برام جالب بود و بدون اینکه خیلی این مســیر 
رو آگاهانه انتخاب کرده باشم، خیلی زود وکیل شدم. 
بعدها یک روز خیلی اتفاقی در مراســمی دیدمش و 
بهش گفتم شما برای من یادآور حس خوب رسیدن 
به آرزوهایم هســتید و اونم خیلی خوشحال بود که 

این حس خوب رو منتقل کرده.
سال هاســت که خیلی کم فیلم و سریال می بینم 
ولی مگر می شــود این همه حس خوبــی رو که این 
هنرپیشــه های بزرگ به ما دادند و اینکه سرنوشــت 

زندگی هامون رو تعیین کردند، نادیده گرفت.
حالا با دیدن این عکس و شــنیدن آن خبر، فقط با 

خود زمزمه می کنم: «ای دریغ از عمر رفته...».

با تو روزنامه نگار و با لیلى وکیل شدم!

روایت

پس از محرم و صفر، بســاط شــادی و ســرور در 
اهواز برپا می شــود؛ دورهمی هایی با محوریت شادی 
گروهی یا جمعی. جماعتی در دل هم که اگر صدای 
آنها شــنیده نشــود، تصوری نمی توان از شادی آنها 
داشــت. مراسم مابین غم و شــادی در جریان است. 
ترکیبی عجیب با شــادی و دســت زدن. آن هم نوعی 
دســت زدن با ریتمی خــاص و هماهنگ که مختص 
به اهوازی هاســت، همراه اســت. در میان این جمع، 
عده ای ایستاده و عده ای کنار هم تنگاتنگ می نشینند. 
آوازی هماهنــگ می خوانند و هــر  چند دقیقه یک بار 
دستشــان را با ریتمــی خاص به هــم می کوبند. این 
مراسم از دیرباز در این دیار با سبک های متنوعی برای 
برپایی شــادی ها جریان داشــته و با دست زدن هایی 
خــاص و هماهنگ، یکی از پایــه ثابت های دورهمی 
است؛ اما دست زدن در میانه یک قطعه موسیقی که 
این نوع دســت زدن با نام «صفگه  الاهوازیة» معروف 
است با اشتیاق خاصی توســط گروه های جوان و پیر 

در بخشــی از مراسمات جشن و سرورها برپا می شود. 
این نوع دست زدن جنوبی ها از اهواز تا بوشهر و قشم 
امتداد دارد. در قشــم به آن «چاکَــه» می گویند و در 
بوشهر نیز در خیامی خوانی ها این نوع دست زدن های 
منظــم و بــا ریتمی خاص کــه به آن «بشــکن» هم 
می گویند، همواره وجود داشــته اســت. دســت زدن 
در میانه یک قطعه موســیقی تنها در موســیقی های 
مردمی رواج دارد و در نوع کلاسیک و... دست زدن در 
میان یا وسط یک موسیقی به هیچ وجه اجرا نمی شود. 
در قطعات موسیقی محلی و مردمی در یک لحظه با 
دست زدن های ریتمیک، گویی مخاطب جزئی از گروه 
موســیقی و در مقام یک نوازنــده برمی آید. لحظه ای 
کــه تعداد زیــادی از مخاطبان، همراه بــا نوازندگان، 
با دســت زدن های منظم خود، بخشــی از موســیقی 
می شوند که کارشناسان از آن به عنوان رقصِ موسیقی 
نیز یاد می کنند. در واقع، دســت زدن های ریتمیک مرز 
بین گروه نوازنــدگان و مخاطــب را کم رنگ و حذف 

می کند و همه گروه موسیقی و مخاطب در یک لحظه 
در حلقه هنری و هویتی یکسان قرار می گیرند. چنین 
سبکی از دســت زدن و البته با تفاوت هایی در بعضی 
کشــورهای همســایه جنوبی نیز اجرا می شود با این 
تفاوت که «صفگه» در موســیقی شعبی-ریفی عرب 
خوزســتان در فرم نوبت مرتب «مقام» در گونه بسته 
(ترانه) اجرا می شود. شبیه ترین نوع این دست زدن در 
جهان را در موســیقی فلامینکوی اسپانیش می بینیم 
که شــباهت بســیاری با این نوع دســت زدن مردمان 
جنوبی کشــور دارد؛ اما از این دست زدن چه بهره ای 
می تــوان بــرد. میراثی بــه دیرینگی شــادی که لازم 
است مدعیان توجه به نشاط اجتماعی به این میراث 
معنوی دقت و اهتمام بیشتری بورزند. میراث معنوی 
مردمی را که نیاز شــدید به نشاط و شادی دارند، باید 
بهتــر شــناخت و آن را معرفی کرد و پــرورش داد. 
مناســکی زیبا و تماما مردمی کــه می تواند پایه  ثابت 

بسیاری از اجراهای مناسبتی باشد.

میراثى به قدمت شادى

اتفاق

ال پــاس: آکادمی فیلم اســپانیا فیلــم «رئیس خوب» 
ســاخته فرناندو لئون دی آرانوا با بــازی خاویر باردم را 
به عنوان نماینده این کشور برای شرکت در بخش اسکار 
بین الملــل دوره نودوچهارم معرفی کرد. فیلم «رئیس 
خوب» در حالی از ســوی آکادمی فیلم اسپانیا انتخاب 
شد که یک رقیب جدی به نام «مادران مشابه» ساخته 

پدرو آلمودوار داشت.

دیلی میل: جرمی کلارکسون، چهره جنجالی رسانه های 
انگلیسی، به عنوان شخصیت ســال کشاورزی این کشور 
انتخاب شــد. ایــن عنوان از ســوی اتحادیه کشــاورزی 
بریتانیا به کلارکســون اهدا شــده. او در یک سال گذشته 
با همکاری شــبکه آمازون یک برنامه تلویزیونی به اسم 
مزرعه کلارکسون را تهیه کرده بود که با استقبال فراوانی 

همراه شد.

یورونیــوز: نوه بنیتو موســولینی، رهبر فاشیســت ایتالیا، 
برای دومین بار در انتخابات شورای شهر رم با رأیی قاطع 
پیروز شد و در ســمت خود باقی ماند. راشل موسولینی 
که می گوید پیروزی او حاصل کوشــش و تلاش ســخت 
او بوده و ربطی به ســابقه خانوادگی اش ندارد، از حزب 
دســت راســت افراطی «برادران ایتالیا» در این انتخابات 

شرکت کرد.

میدل ایست پرس: دونالد ترامپ با یک اظهارنظر نژادپرستانه 
دیگر درباره مهاجران خبرســاز شــد. رئیس جمهور سابق 
آمریکا مدعی شــده اســت همه مهاجرانی که از هائیتی 
وارد آمریکا می شوند، احتمالا به بیماری ایدز مبتلا هستند. 
او پیش از این و در دوران ریاســت جمهوری اش نیز چنین 
اظهارنظری را درباره مهاجران اهل هائیتی و افغانســتان 

مطرح کرده بود.

ورایتی: کیلین مورفی در فیلم جدید نولان، بازیگر نقش 
رابرت اوپنهایمر دانشمند مطرح آمریکایی شد که او را 
پدر بمب اتم می خوانند. این دو نفر از همکاران قدیمی 
هســتند و در فیلم های «بتمن آغــاز می کند»، «تلقین» 
و «دانکرک» همکاری کــرده بودند. نولان اغلب از یک 
گروه بازیگران مانند تام هاردی، مایکل کین و کریســتین 

بیل در چندین فیلمش استفاده کرده است.

فرانس ۲۴: دیمیتری مرادوف و یکی از دو برنده جایزه 
صلح نوبل، جایزه خود را به نویســندگان به قتل رسیده 
ایــن روزنامه و نیــز زندانی معروف، الکســی ناوالنی 
اهدا کرد. مرادوف اعلام کــرد در برابر تعداد زیادی از 
روزنامه نگاران جان باختــه و همچنین چهره ای چون 
ناوالنی او شایسته دریافت این جایزه نیست و آن را به 

آنها تقدیم می کند.

آکادمى

هفته گذشــته «دکتــر علویان»، رئیــس جدید نظام 
پزشــکی تهران، «روازاده»، یکــی از معروف ترین طبیبان 
به اصطلاح ســنتی را که باوجود داشــتن شــماره نظام 
پزشــکی، عجیب ترین اظهار نظرها را منتشر می کند، طی 
فرمانی به اتهام تخریب اذهان عمومی و ســنگ اندازی 
در درمان کرونا به دادستانی نظام پزشکی احضار کرد. این 
رفتار قانونی ساده اما مغفول مانده قدم گذاشتن در راهی 
صحیح در دفاع از عقلانیت در کار طب محسوب می شود 
و تا همین جا مورد تحسین و تشکر است. پیش تر هم چنین 
احضار ها و شکایاتی صورت می گرفت، حتی برای روازاده 
احکامی هم صادر شــده اســت اما گویا اهمیت نمادین 
این پیگرد به درستی شناخته شده نبود، موضوع انعکاس 
زیادی پیدا نمی کرد و تبلیغاتی صورت نمی گرفت. این بار 
اما با انتشار گســترده این فرمان به نظر می رسد اهمیت 
موضوع از این زاویه هم درک شــده باشد، با این امید که 
انتشار گســترده تر اخبار پرونده و محکومیت احتمالی و 
تکرار آن در موارد و مصداق های دیگر مؤید این موضوع 
باشــد. هدف اصلی ایــن احضار هــا و محکومیت های 
احتمالی تنبیه یک طبیب خاطی و پیمان شــکن نیســت 
بلکــه بیــش از آن تنویــر افــکار عمومی اســت. افکار 
عمومی ای که شــاهدیم حتی در قشــر تحصیلکرده ما 
هم به شدت آلوده به تصورات غیرعقل گرایانه در مسائل 

سلامت است و در بهترین حالت موضعی لاادری گرایانه 
در مقابله علم با شــبه علم می گیــرد و به گمان خود در 
بین دو گروه مدعی درمــان، بی طرفانه قضاوت می کند. 
قشر تحصیلکرده ای که عموما تحصیلات «دانش» گاهی 
دارد، در دفــاع از دانش تعلل می کند. احضار و محاکمه 
مدعیان شبه علم بیشــترین تأثیر را در زدودن ابهامات در 
اذهان عمومی خواهد داشــت و باعث اطمینان عمومی 
بــه دانش طب خواهد شــد. آری هــدف اصلی زدودن 
عقل گریزی در سطح جامعه است. این از مهم ترین اهداف 
هر دولت و حاکمیت مدرن است  و بی تردید محدود به کار 
طب هم نخواهد ماند. پس هیچ مسئولی هم نمی تواند 
در برابر آن بی تفاوت باشد. به علاوه وقتی که احضاریه و 
بازخواست در مورد نقش روغن حنظل (به گفته روازاده) 
در درمــان کرونا موضوعیت می یابــد و تحقق می پذیرد، 
بی تردید صاحبان سایر دستورالعمل های مقابله با کرونا 
هــم که همین قدر با دانش زاویه دارند اما توســط افراد 
ظاهرالصلاح و با امضای مراجع رســمی منتشر شده اند، 
به طریق اولی باید مورد باز خواســت قرار گیرند. از همه 
اینها مهم  تر اینکه پرسش از پزشکان دیگری که در فضایی 
دیگر تصمیمات غیر علمی، سیاســی یــا منفعت طلبانه 
برای اداره سیستم سلامت کشور گرفته اند یا می گیرند هم 
موضوعیت پیدا می کند. آیا خوف از امتداد اجتناب ناپذیر 
این نــوع نگاه به مســائل مهم تــر در مغفول ماندن این 
پیگرد های بدیهی یا عدم انتشار گسترده خبر آنها بی تأثیر 
نبوده است؟ گاه برخی می گویند مگر نظام پزشکی چه کار 
می تواند بکند؟ باید گفت اقتدار زمین مانده نظام پزشکی 
مثل هر اقتدار دیگــری نیازمند نوعی اعتبار یابی در عمل 

است؛ یعنی چنین احضار و پیگیری هایی است که باعث 
تقویت توان سازمان خواهد بود. اقتدار یک سازمان صنفی 
مردمی چیزی نیست که به او ببخشند یا او را از آن محروم 
کنند؛ نیرویی اســت که یا در جریان عمل پیدا می کند یا با  
انفعال از دست می دهد. به علاوه اقتدار معنوی سازمان 
که در احضار افراد بر اســاس شماره نظام پزشکی، یعنی 
ســوگندی که خورده اند هــم نمود پیدا می کنــد، برای 
خادمینی کــه پیمان خدمت بســته اند، اهمیت و ابهت 
اخلاقی اندکی ندارد. پزشکان و جامعه پزشکی مانند یک 
موجــود اخلاقی به تصویری که از آنها در نظرگاه مردم و 
همکاران پرداخته می شــود، زنده هستند و چه بسا چنین 
داوری اخلاقی تخصصی ای مطلــوب وجدان های بیدار 
هم باشــد. چنین اقتداری می تواند نیرویی بارها بیشتر از 
هر اقتدار قانونی ای داشــته باشد . اما اقتدار سازمان فقط 
با پزشکان ســرو کار ندارد، سازمان نظام پزشکی به عنوان 
مدافع و کلید دار اصلی حریم ســلامت در کشور وظیفه 
دارد از هر غیر پزشــکی هم کــه مرتکب هرگونه دخالت 
سنتی و غیر سنتی در کار پزشکی شده و سلامت عمومی 
و قداســت حرفه پزشکی را خدشــه دار کرده، به محاکم 
عمومی شکایت کند، پشتیبانی عرصه عمومی را خواستار 
شــود و اخبار آن را -به دلایــل پیش گفته - به طور مرتب 
به اطلاع عموم برســاند. جامعه پزشــکی و رسانه های 
آن ضمن نقد بی تعارف تمــام روند های ناصوابی که در 
سیستم سلامت مشــاهده می شود، باید از هرگام کوچک 
هم حمایت کرده و به طور جدی خواستار ادامه آن شوند؛ 
بنابر این همه ما بی صبرانه منتظر اخبار بیشــتر در زمینه 

پیگرد روازاده و امتداد آن تا مصداق های مهم  تر هستیم.

روازاده و دیگران
 بابک زمانى

 نورولوژیست

قاسم منصور آل کثیر

از برلین تا نجف
رضا صدیق: اولین بار که در تصوراتم مهاجرت به  �

نجف جان گرفت، چیزی شــبیه فانتزی های تاریخی 
بود. پس از هفت ســال کوله بدوشــی و در مســیر 
طی طریق کردن و ســکناگزیدن در برلین و ســالی 
زندگی کردن، دل بریده به ایــران آمده بودم و کنجی 
در تهران نشسته بودم. مشغول روزنامه نویسی سابق 
شــده بودم و نان و ماســتی در عزلــت می خوردم، 
دلــزده از هجرت اول و محیط تهــران و آدم هایش؛ 
اولــی به خاطر فهم تجربی غــرب و دومی به  دلیل 
نبود امــکان هم کلامی با دنیای دیگــران، از همکار 
تا غیر. مثــل ابله ها نگاهم می کردنــد که آخر چرا 
آلمــان را ول کردی و آمدی ایران؟ و هرچه ســعی 
می کردم دلیــل واقعی را بگویم، نمی شــد. نه آنها 
متوجه کلامم می شــدند و نه من رمق بسط کلامم 
را داشــتم. در چنین حالی، در یک شب جمع نشینی، 
یکی از دوستان رهگذر به مزاح گفت: «باید مثلُ قدما 
دیگر برویم و نجف بنشینیم». این جمله ساده که به 
مزاح گفته شد، بدل شد به مهم ترین فکر و ذکر من. 
تازه در تهران باز کار و بار و زندگی و شغلی دست و پا 
کــرده و بعد از ســال های ســال نبــودن در فضای 
مطبوعات، ارتباطاتم را زنده کرده بودم که میل زدن 
زیر تمامشان جان گرفت. وقتی در جمعی می گفتم، 
می خندیدند؛ شــاید اگر خودم هم سالیانی در برلین 
زنذگــی نکرده بودم و از غــرب و فرنگ نبریده بودم، 
چنین بودم. نمی دانم اما ایده جذابی بود. تصوری از 
نجف نداشتم. آخرین بار در میان جنگ آمریکا و عراق 
و قاچاقی به آنجا ســفر کرده بودم و تصویر دقیقی 
از آن در ذهنم نبود. شــروع بــه پرس و جو کردم که 
راه اقامت در نجف چیست؟ هیچ کس نمی دانست. 
وقتی می گویم هیچ کس، یعنی به واقع حتی فکرش 
هم به ذهن کسی نرسیده بود که بخواهد حتی بداند 
راه این ماجرا چیســت. این پرس و جو و فکر کردن به 
انجام این کار شــاید نزدیک به دو سال طول کشید. 
تا اینکه شــرایط به شــکلی شــد که ذهنــم مرا به 
قرار گرفتن در مســیرش مجاب کــرد؛ چنین که بعد 
از خواندن ســینما و درس آموختن فلسفه، وقت آن 
است که درس دین بخوانی و برو و طلبه ای در نجف 
شو. پس در یک تصمیم، هرچه کار دستم بود تحویل 
دادم و هرجا که مشــغول به کار بودم استعفا دادم 
و فــارغ از همه تعهدات، عزم کــردم که ماه مبارک 
رمضان به نجف بروم و معتکف شــوم تا ببینم چه 
قرار اســت رقم بخــورد. پس چنین کــردم و با یک 
کوله پشتی، راهی نجف شدم. این، اولین بار بود که در 
نجف می نشستم؛ اولین باری که قصه تمام زندگی ام 

را متحول کرد.

خدایار سعیدوزیرى

احمدرضا اسعدى نژاد . وکیل


